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چكیده

 خرداد، و در بیست و يکمین سالگرد14اشاره: مقام معظم رھبري در خطبه ھاي نماز جمعه روز 

گیري ازرحلت امام خمیني (ره) با تبیین چگونگي انقلاب ھا از مسیر اصلي خود، به تبیین راه ھاي جلو

ن راانحراف انقلاب اسلامي پرداختند. ايشان امام را صراط مستقیم انقلاب اسلامي و انديشه ھاي ايشا

به عنوان يک شاخص و معیار مناسب براي حفظ انقلاب در مسیر اصلي دانستند. در اين نوشتار به

شاخص ھاي مھم انديشه امام از نگاه رھبري خواھیم پرداخت.

انحراف در تحولات اجتماعي

مھم ترين چالش ھر تحول اجتماعي: انحراف از جھت گیري اصلي

مقام معظم رھبري چالش اصلي ھمة تحولات بزرگ اجتماعي - از جمله انقلابھا - را عدم صیانت از

ف ھا درجھت گیري ھاي اصلي اين انقلاب يا اين تحول ذکر کردند و فرمودند: "اگر جھت گیري به سمت ھد

ديك انقلاب، در يك حركت اجتماعي صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبديل خواھ

شد؛ در جھت عكس اھداف خود عمل خواھد كرد."

ا تَعْمَلُونَ سورة ھود: "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِم112َايشان با اشاره به آية 

در جھت1بَصِیرٌ" دادن راه مستقیم و   راه حفظ جھت گیري ھاي اصلي را استقامت و پايداري و ادامه 

طغوا".درست حركت كردن دانستند و در مقابل، انحراف از اين حرکت مستقیم را طغیان دانستند: "و لات

 توطغیان، يعني سركشي؛ منحرف شدن. به پیغمبر مي فرمايد: ھم تو - شخصاً - ھم كساني كه ھمراه

غمبرو با تو ھستند، اين راه را درست ادامه بدھید و منحرف نشويد؛ "اين آيه به نحوي است كه پی

؛ سورة ھود مرا پیر كرد. اين به خاطر ھمین آيه است در2اكرم(ص) دربارة آن فرمودند: "شیّبتني ھود"

، اما عنوان "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت3َحالي كه در جاي ديگر قرآن ھم دارد: "فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ"

تَطْغَوْا" - منحرف نشويد، از راه برنگرديد - خطاب سختي است كه تَابَ مَعَكَ وَلا   به خود پیغمبروَمَنْ 

است. اين خطاب، دل پیغمبر را مي لرزاند.

تدريجي بودن انحراف

انحراف از مسیر اصلي، به تدريجي بودن اين انحراف  ايجاد اين  ھارھبر انقلاب در تبیین چگونگي 

ل كار،اشاره کردند و فرمودند: "تغییر جھت گیري ھا تدريجي و نامحسوس است؛ اينجور نیست كه از او

 درجه اتفاق بیفتد؛ اول با زاويه ھاي خیلي كوچكتر، اين تغییر شروع مي شود؛180اين تغییر جھت گیري با 
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روزبیشترھرچه ادامه پیدا مي  كند، فاصلة راه اصلي - كه صراط مستقیم است - با اين انحراف، روزبه 

مي شود. اين يك جھت است.

انحراف انقلاب با پرچم انقلاب

ام انقلاب ونکته ديگري که در رابطه با چگونگي اين انحراف، مطرح کردند اين بود که اين انحرافات با ن

پرچم انقلاب انجام مي  شود، تا بتواند انقلابیون را با خود در انحراف ھمراه کند:

 وجھت ديگر اين است كه كساني كه در پي تغییر ھويت انقلاب بر مي  آيند، معمولاً با پرچم رسمي

الفت مي  كنند؛با تابلو جلو نمي آيند؛ آنچناني حركت نمیكنند كه معلوم بشود اينھا دارند با اين حركت مخ

اظھاري مي كنند، كاري يك  اقدامي مي كنند،  انقلاب، يك  به عنوان طرفداري از حركت  حتّي گاھي 

شود.مي كنند، زاويه ايجاد مي كنند؛ انقلاب از جھت گیري خود به كلي دور مي  افتد و بركنار مي 

لزوم شاخص براي جلوگیري از انحراف

نیفتد، احتیاج به شاخصھا انحراف اتفاق  اينكه اين جھت گیري غلط و اين  براي  معتقدند  يايشان 

معیني ھست. بايد سر راه، شاخصھائي وجود داشته باشد. اگر اين شاخصھا بود، روشن بود، واضح

از نظر تودةبود، در معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق نمي افتد؛ اگر كسي ھم در جھت انحراف كار كند، 

مردم شناخته مي شود؛ اما اگر شاخصي وجود نداشت، آن وقت خطر جدي خواھد شد.

امام، بھترين شاخص انقلاب

يمقام معظم رھبري با تشبیه امام به پیامبر اسلام (ص) و حضرت ابراھیم (ع) در اسوه بودن برا

ين شاخصملت خود، بھترين شاخص براي انقلاب و حفظ آن را خود امام و خط امام مي  دانند: "امام بھتر

 وجودبراي ماست. اگر اين تشبیه با ھمة فاصله اي كه وجود دارد، به نظر برسد، عیبي ندارد كه به

حَسَ فِیھِمْ أُسْوَةٌ  لَكُمْ  يَرْجُو اللَّهَمقدس پیغمبر تشبیه كنیم كه قرآن مي فرمايد: "لَقَدْ كَانَ  لِمَنْ كَانَ  نَةٌ 

: خود پیغمبر اسوه است؛ رفتار او، كردار او، اخلاق او. يا در يك آية شريفة ديگر مي فرمايد4وَالْیَوْمَ الآخِرَ"

مَعَهُ" إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِينَ  حَسَنَةٌ فِي  لَكُمْ أُسْوَةٌ  كَانَتْ  در اينجا ياران5" "قَدْ  ؛ ابراھیم و ياران او اسوه اند. 

م بود، ماابراھیمِ پیغمبرھم ذكر شده اند تا كسي نگويد كه پیغمبر(ص) معصوم بود يا ابراھیم(ص) معصو

ه اين انبیاي عظامنمیتوانیم از آنھا تبعیت كنیم؛ در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنباله روِ را

یاناتاست، ھمین معنا صدق مي كند. خود امام برجسته ترين شاخصھاست؛ خوشبختانه رفتار، گفتار و ب

آيندةامام در دسترس است، تدوين شده است. وصیتنامة امام آشكارا ھمة مافي الضمیر امام را براي 

انقلاب تبیین مي كند.

لزوم تبیین صحیح و شفاف انديشه امام

یرد،از نظر مقام معظم رھبري نکتة مھمي که در تبیین خط و انديشه امام بايد مورد توجه قرار بگ

داد  اجازه  فرمودند: "نبايد  زمینه  اين  در  ايشان  امام است.  و شفاف انديشه ھاي  صحیح  اينتبیین 

ین كرديم وشاخصھا غلط تبیین شوند، يا پنھان بمانند، يا فراموش شوند. اگر ما اين شاخص ھا را بد تبی

كار بیفتد.غلط ارائه داديم، مثل اين است كه يك قطب نما را در يك راه از دست بدھیم، يا قطب نما از 

 اشتباهبدخواھان ھم در اين میان از فرصت استفاده مي كنند، راه را جوري تبیین مي كنند كه ملت به
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د اوبیفتد. مواضع امام بايستي به طور روشن و واضح - ھمان طور كه خود او گفت، ھمان طور كه خو

نوشت - تبیین شود؛ اين ملاك راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است.

كرد، يارھبر انقلاب معتقدند نبايد براي خوشامد اين و آن، برخي از مواضع حقیقي امام را يا انكار 

پیدا كند، كساني كه مخفي نگه داشت. اين فكر غلطي است كه براي اينكه امام پیروان بیشتري 

پنھانمخالف امام ھستند، ھم به امام علاقه مند شوند، بايستي ما بعضي از مواضع صريح امام را يا 

او با مواضعي است كه خود  به ھمین  امام  و شخصیت  نه، ھويت  كنیم يا نگوئیم يا كمرنگ كنیم؛ 

 تكان داد. ھمینصريح ترين بیانھا و روشن ترين الفاظ و كلمات، آنھا را بیان كرد. ھمین ھا بود كه دنیا را

ين نھضتمواضع صريح بود كه توده ھاي عظیم را مشتاق ملت ايران و بسیاري را پیرو ملت ايران كرد. ا

طريق به راهعظیم جھاني كه شما امروز در گوشه و كنار دنیاي اسلام نشانه ھاي آن را مي  بینید، از اين 

اع، مواضعشافتاد. امام را بايد صريح وسط میدان آورد. مواضعش بر علیه استكبار، مواضعش بر علیه ارتج

ساني كهبر علیه لیبرال دموكراسي غرب، مواضعش بر علیه منافقان و دو رويان را بايد صريح گذاشت. ك

تحت تأثیر آن شخصیت عظیم قرار گرفتند، اين مواضع را ديدند و تسلیم شدند.

ھويت امام به خط امام است

از نظر مقام معظم رھبري حتي ھويت خود امام ھم وابسته به خط و تفکر امام است. لذا ايشان

 كفمي  فرمايند: امام منھاي خط امام، امامي نیست كه ملت ايران به نفس و ھدايت او جانشان را

ن حركتدست گرفتند، فرزندانشان را به كام مرگ فرستادند، از جان و مالشان دريغ نكردند و بزرگتري

سلب ھويتقرن معاصر را در اين نقطة عالم به وجود آوردند. امام منھاي خط امام، امام بي ھويت است. 

مجاملهاز امام، خدمت به امام نیست. مباني امام، مباني روشني بود. اين مباني - اگر كسي نخواھد 

ة ھمة آنكند، تعارف كند - در كلمات، بیانات، نامه ھا، و به خصوص در وصیتنامة امام - كه كوتاه شد

مواضع است - منعكس است. اين مباني فكري ھمان چیزي است كه آن موج عظیم و سھمگین را علیه

ر اينكه  مي كنید  خیال  شما  آورد.  وجود  به  دنیا  در  آمريكا  يكه تازي ھاي  و  غرب  ئیسغارتگري ھاي 

و خاورمیانه سفر كردند، حتّي  درجمھورھاي گوناگون آمريكا به ھر كشوري از اين كشورھاي آسیا 

اينبعضي از كشورھاي اروپائي مردم جمع شدند و علیه آنھا شعار دادند، ھمیشه اينجور بود؟ نه، 

ومت راحركت ، اين افشاگري و موضع گیري امام بود كه استكبار و صھیونیسم را رسوا كرد، و روح مقا

در ملتھا و به خصوص در جوامع اسلامي زنده كرد.

 كسانياين كج انديشي است كه ما مواضع امام را انكار كنیم. اين كج انديشي را ھم متأسفانه بعضاً

ه ھر دلیليانجام مي دھند كه زماني خودشان جزو مروجان افكار امام يا جزو پیروان ايشان بودند. حالا ب

راي امام وراه ھا كج مي شود، ھدفھا گم مي شود، يك عده اي برمي گردند؛ بعد از آنكه سالھاي متمادي ب

 حرفھا رابراي اين ھدفھا حرف زدند و حركت كردند، در مقابل اين اھداف و اين مباني مي  ايستند و آن

مي زنند!

شاخص ھاي اصلي انديشه امام

. اسلام ناب محمدي1

تند.رھبر انقلاب اولین و اصلي ترين نقطه در مباني و نظرات امام را مسئلة اسلام ناب محمدي دانس

مايشان در توضیح اسلام ناب فرمودند: "[اسلام ناب] يعني اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالتخواه، اسلا
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مايشان در توضیح اسلام ناب فرمودند: "[اسلام ناب] يعني اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالتخواه، اسلا

بل اينمجاھد، اسلام طرفدار محرومان، اسلام مدافع حقوق پابرھنگان و رنجديدگان و مستضعفان. در مقا

سلاماسلام، امام اصطلاح "اسلام آمريكائي" را در فرھنگ سیاسي ما وارد كرد. اسلام آمريكائي يعني ا

مقابل در  بي تفاوت  اسلام  زياده خواھي،  مقابل  در  ظلم،  مقابل  در  بي تفاوت  اسلام  تشريفاتي، 

دست اندازي به حقوق مظلومان، اسلام كمك به زورگويان، اسلام كمك به اقويا، اسلامي كه با ھمة

اينھا مي سازد.

نظام اسلامي زمینه تحقق اسلام ناب

ايشان تأکیدکردند که تحقق اسلام ناب، جز با حاكمیت اسلام و تشكیل نظام اسلامي امكان پذير

نیست. بر ھمین اساس در اھمیت نظام اسلامي فرمودند: اگر نظام سیاسي كشور بر پاية شريعت و

ان يك جامعه،تفكر اسلامي نباشد، امكان ندارد كه اسلام بتواند با ستمگران و با زورگويان عالم، و زورگوي

واجبات اوجب  را  اسلامي  جمھوري  از  صیانت  و  حراست  امام  لذا  بكند.  حقیقي  و  واقعي  مبارزة 

واجبھا، صیانت از جمھوري اسلامي است؛ چون صیانت واجبات. واجب ترين  مي دانست. نه از اوجب 

به صیانت از نظام سیاسي اسلامي است. بدون نظام به معناي حقیقي كلمه - وابستة  اسلام - 

ھمین، براي  را مظھر حاكمیت اسلام مي دانست.  امام جمھوري اسلامي  ندارد.  امكان  سیاسي، 

ھوريجمھوري اسلامي را دنبال كرد، در راھش آن ھمه تلاش كرد و با آن شدت و حدّت و اقتدار پاي جم

اسلامي ايستاد.

جمھوري اسلامي مدلي نو از نظام سیاسي

ارھبر معظم انقلاب معتقدند جمھوري اسلامي مدلي جديد و نو از نظام سیاسي بود که امام به دنی

عرضه کرد. ايشان در توصیف ويژگي ھا و شاخص ھاي جمھوري اسلامي فرمودند: اساسي ترين مسئله

اقتدارطلب دنیاست كه در شكلھاي مختلف و  مبارزه با حاكمیتھاي زورگويانه  در جمھوري اسلامي، 

نوع يك  پادشاھان نیست؛  ديكتاتوري و اقتدارطلب، فقط حكومت  را نشان مي دھد. حكومت  خودش 

لی مردم سالار - نظامھاي  به ظاھر  نظامھاي  ديكتاتوري سرمايه داران است كه در  برالديكتاتوري ھم 

انه ودموكراسي - تجلي پیدا مي كند. اين ھم نوعي ديكتاتوري است، منتھا ديكتاتوري بسیار ھوشمند

سلامي راغیر مستقیم؛ در واقع ديكتاتوري سرمايه دارھا و صاحبان ثروتھاي بزرگ است. امام، جمھوري ا

أي ودر مقابل اين طاغوتھاي بشري به وجود آورد؛ اسلام را - كه در دل اسلامیت، تكیة به مردم و ر

معیار اصلي اين نظام قرار داد. بنابراين جمھوري اسلامي، ھم جمھور يخواست مردم وجود دارد - 

است، يعني متكي به آراي مردم است؛ ھم اسلامي است، يعني متكي به شريعت الھي است. اين

يك مدل نو است؛ اين يكي از شاخصھاي عمده در خط امام است.

دربارة حاكمیت نظام جمھوري اسلامي برخلاف اين فكر كند، برخلاف فكر امام است؛ ھر كسي 

دارد؛ نه، فكر امام اين اس در عین حال اين فكر را  دنباله روِ امام است،  او  ت. اينمدعي نشود كه 

واضح ترين خط از خطوط انديشة امام است.

. جاذبه و دافعه امام2

و خط امام و راه مستقیم ايشان را مسئلة جاذبه و دافعه برنامة  در  رھبر انقلاب شاخص ديگر 

 بزرگ،دانستند و در مورد ويژگي ھاي جاذبه و دافعه انسان ھاي بزرگي مثل امام فرمودند: انسانھاي
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 بزرگ،دانستند و در مورد ويژگي ھاي جاذبه و دافعه انسان ھاي بزرگي مثل امام فرمودند: انسانھاي

چه كهجاذبه و دافعه شان ھم میدان وسیع و گسترده اي دارد. جاذبه و دافعة امام تماشائي است. آن

سجادمبنا و معیار جاذبة و دافعة امام بود، باز مكتب بود، اسلام بود؛ درست ھمان طوري كه امام 

ائي را از(سلام اللَّه علیه) در دعاي ورود به ماه رمضان ـ به خداوند متعال عرض مي كند. ـ حضرت چیزھ

ست:خداي متعال براي ماه رمضان درخواست مي كنند؛ از جملة چیزھائي كه درخواست مي كنند، اين ا

، سلم و"و ان نسالم من عادانا"؛ پروردگارا! از تو مي خواھیم كه با ھمة دشمنانِ خودمان صلح كنیم

و لك فأنه العدوّ الّذي لان والیه ومدارا پیشه كنیم. بعد بلافاصله مي فرمايند: "حاشي من عودي فیك 

و دشمنيالحرب الّذي لانصافیه"؛ مگر آن دشمني كه من به خاطر تو با او دشمني كردم، در راه تو با ا

6شد.كردم. اين دشمني است كه ما ھرگز با او دم از آشتي نخواھیم زد و دل ما با او صاف نخواھد 

ايشان معتقدند جاذبه و دافعه امام ھمراه باھم بود و ملاک آن مسائل وکدورت ھاي شخصي نبود،

بلکه مکتب اسلام بود:

امام با كسي دشمني شخصي نداشت. اگر كدورتھاي شخصي اي ھم بود، زير پا مي گذاشت؛ اما

1341دشمني به خاطر مكتب، براي امام بسیار جدي بود. ھمان امامي كه از اول شروع نھضت در سال 

ردم را از اھل ھرروي تودة مردم، انواع و اقسام افكار گوناگون در میان مردم، اينجور آغوش باز كرده بود، م

ائي را ازقومي، از اھل ھر گروه و مذھبي، با آغوش باز مي پذيرفت، ھمین امام در اول انقلاب مجموعه ھ

ي غربي وخود طرد كرد. كمونیستھا را صريح طرد كرد. در مقابل لیبرال مسلكھا و دلباختگان به نظامھا

رودربايستي ھیچ  جدا كرد؛  خود  از  دور كرد،  خود  از  را  اينھا  داد؛  نشان  قاطعیت  وفرھنگ غربي،   

راملاحظه اي نكرد. مرتجعین را - كساني كه حاضر نبودند حقائق الھي و روح قرآني احكام اسلامي 

كري و مبانيقبول كنند و تحول عظیم را بپذيرند - از خودش طرد كرد. در تبرّي از افرادي كه در دائرة ف

اسلامي او قرار نمیگرفتند، تأمل نكرد؛ در حالي كه با آنھا ھم دشمني شخصي نداشت.

ائتلاف با دشمنان امام، مخالف خط امام

 كساني كهايشان معتقدند نمیشود انسان خود را در خط امام و دنباله روِ امام بداند، اما خودش را با

 كرد كهصريحاً پرچم معارضة با امام و اسلام را بلند مي كنند، در يك جبھه تعريف كند. نمیشود قبول

محورآمريكا و انگلیس و سیا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روي يك محور توافق كنند، حول يك 

نمیشود باجمع بشوند، بعد آن محور باز ادعا كند كه من خط امامم! اين نمیشود، اين قابل قبول نیست. 

. اگرھر كس و ناكسي ائتلاف كرد. بايد ببینیم دشمنان ديروز امام در برابر ما چه موضعي مي گیرند

قدرتھاي گوناگون، مزدوران  آمريكاي مستكبر، صھیونیست غاصب،  ما جوري است كه  مواضع  ديديم 

 مواضعمانمخالفین و معاندين امام و اسلام و انقلاب از ما تجلیل مي كنند، احترام مي كنند، بايستي در

 امامشك كنیم؛ بايد بدانیم كه راه درست و مستقیم را نمیرويم. اين معیار است، اين يك ملاك است.

م اينھم بارھا بر ھمین تكیه مي كرد. امام مي فرمود - در نوشته جات و اسناد قطعي فرمايشات اما

وجود دارد ـ اگر از ما تعريف كردند، بدانیم كه خیانتكاريم. اين خیلي مھم است.

آنجور قدس  روز  در  قدس  دربارة مسئلة  امام حركت كنند،  مقابل  در خط  بیايند درست  كساني 

مبنا و حركتموضعگیري كنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بیاورند، بعد ما با كساني كه با اساس 

، يا در مقابلامام صريحاً مخالفند، اظھار ھمراھي كنیم، خودمان را كنار اينھا قرار بدھیم و تعريف كنیم

بول نیست. ملتاينھا سكوت كنیم؛ در عین حال بگوئیم ما دنباله روِ امامیم! اين امكان ندارد، اين قابل ق

ھم اين را خوب فھمیدند. ملت اين را مي  بیند، مي داند، مي شناسد، مي فھمد.
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ھم اين را خوب فھمیدند. ملت اين را مي  بیند، مي داند، مي شناسد، مي فھمد.

. محاسبات معنوي والھي3

در مشي و خط امام را كه از نظر ايشان اھمیت زيادي ھم دارد، يك شاخص ديگر  رھبر انقلاب 

سبمحاسبات معنوي و الھي مي  دانند و درتوضیح اين مطلب، سه بعد مھم را در محاسبات معنوي، ک

سبات معنوي رارضاي الھي و اطمینان به وعده الھي مي  دانند:  امام در تصمیم گیري ھا و تدابیر خود، محا

ضايدر درجة اول قرار مي داد. انسان براي ھر كاري كه مي خواھد بكند، در درجة اول ھدفش كسب ر

زيد و عمرو وجاھت پیش  قدرت نباشد، كسب  به دست گرفتن  نباشد،  پیروزي  الھي باشد؛ كسب 

د داشتهنباشد. ھدف اول، رضاي الھي باشد... بعد [ديگر اين که].... به وعدة الھي اطمینان و اعتما

گرباشد. وقتي انسان ھدفش رضاي خدا بود، به وعدة الھي ھم اعتماد و اطمینان داشت، آن وقت دي

تي ھميأس، ترس، غفلت و غرور معنا ندارد. امام وقتي كه تنھا بود، مبتلاي به ترس يأس نشد؛ آن وق

 اين را ابرازكه ھمة ملت ايران يكصدا نام او را فرياد زدند، بلكه ملتھاي ديگر ھم به او عشق ورزيدند و

وسكردند، دچار غرور نشد. آن وقتي كه خرمشھر به وسیلة متجاوزين عراقي از دست رفت، امام مأي

 فرمودنشد؛ وقتي ھم كه خرمشھر را رزمندگان ما با دلاوري و فداكاري خود گرفتند، امام مغرور نشد؛

"خرمشھر را خدا آزاد كرد"؛ يعني ما ھیچ كاره ايم.

ـ سیاسي  و  فردي  درامور  معنوي، بحث تقوا  در مسائل  سوم  رھبري، بعد  مقام معظم  نظر  از 

 زمینهاجتماعي، در زندگي امام است. ايشان در اين باره مي  فرمايند: يكي از چیزھائي كه در ھمین

اوجود داشت، رعايت تقواي عجیب امام در ھمة امور بود. تقوا در مسائل شخصي يك حرف است؛ تقو

در مسائل اجتماعي و مسائل سیاسي و عمومي خیلي مشكلتر، خیلي مھمتر و خیلي اثرگذارتر است.

ست ما باما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه مي گوئیم؟ اينجا تقوا اثر مي گذارد. ممكن ا

 كهيكي مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ دربارة او چگونه قضاوت مي كنید؟ اگر قضاوت شما دربارة كسي

ة تقواست.با او مخالفید و با او دشمنید، غیر از چیزي باشد كه در واقع وجود دارد، اين تعدي از جاد

. اھتمام به نقش مردم4

يكي ديگر از خطوط اصلي خط امام، از نظر مقام معظم رھبري، نقش مردم است که اين نقش ھم

قش مردمدر انتخابات وجود دارد و ھم در ساير مسائل اجتماعي. ايشان در رابطه با اھتمام امام به ن

انقلابھاي  قرن بیستم، دوران  گوناگونمي  فرمايند: در ھیچ انقلابي در دوران انقلابھا - كه نیمة اول 

دو ماهاست؛ در شرق و غرب دنیا انقلابھاي مختلفي با شكلھاي مختلف به وجود آمد - سابقه ندارد كه 

یرد؛ امابعد از پیروزي انقلاب، يك رفراندوم عمومي براي انتخاب شیوة حكومت و نظام حكومتي انجام بگ

 تدوين وبه ھمت امام در ايران اين اتفاق افتاد. ھنوز يك سال از انقلاب نگذشته بود كه قانون اساسي

،تصويب شد.... بعد ھم كه قانون اساسي تدوين شد، آن را به رأي عمومي گذاشتند؛ رفراندوم شد

مردم قانون اساسي را انتخاب كردند. بعد ھم انتخابات رياست جمھوري و مجلس برگزار شد.

ي نیزچنان که اشاره شد اھتمام به مردم فقط منحصر به انتخابات نبود بلکه در ساير مسائل اجتماع

ھا اشارة روشنبود: در غیر مسائل انتخابات ھم بارھا مردم مورد توجه امام قرار گرفتند و امام به نقش آن

ھند، انجامكردند، گاھي تصريح كردند؛ در يك جاھائي گفتند: اگر مسئولین فلان كار را كه بايد انجام بد

ندھند، مردم خودشان وارد مي شوند و انجام مي دھند.
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. جھاني بودن نھضت امام5

نمقام معظم رھبري معتقدند يکي ديگر از نقاط روشن خط امام، جھاني بودن نھضت امام و تعلق آ

ت دربه ھمه مسلمانان بلکه ھمه ملت ھاي دنیاست. ايشان نحوة جھاني بودن نھضت و مرز آن با دخال

امور کشورھا را اين گونه توضیح دادند:

دخالت در امور كشورھاست، كه ما نمیكنیم؛ اين غیر از صادر كردن انقلاب به سبك از  اين غیر 

 بوياستعمارگران ديروز است، كه ما اين كار را نمي كنیم، اھلش نیستیم؛ اين معنايش اين است كه

ملتھا وظیفه شان چیست،  بفھمند كه  ملتھا  شود،  پراكنده  دنیا  در  بايد  رحماني  پديدة  اين  يخوش 

مسلمان بدانند كه ھويتشان چگونه است و كجاست.

 درايشان سپس به مسأله فلسطین به عنوان يک نمونه از مواضع و نگاه جھاني امام اشاره کردند و

فرمود: اسرائیلرابطه با موضع و نظر امام درباره فلسطین و رژيم اشغال گر اسرائیل فرمودند: امام صريحاً 

نيك غدة سرطاني است. خوب، غدة سرطاني را چه كار مي كنند؟ غیر از قطع غده، چه علاجي مي توا

يبراي آن كرد؟ امام ملاحظة كسي را نكرد. منطق امام اين بود. اين حرف شعاري نیست؛ اين منطق

است. فلسطین يك كشور تاريخي است. در طول تاريخ، كشوري به نام فلسطین وجود داشته است.

لت را از اينيك عده اي با پشتیباني قدرتھاي ستمگر عالم آمده اند با عنیف ترين و شديدترين وجھي اين م

كردند.... يككشور بیرون كرده اند؛ كشتند، تبعید كردند، شكنجه كردند، اھانت كردند، اين ملت را بیرون 

ويندواحد جغرافیائي جعلي و جديدي به جاي آن تحمیل كردند و اسمش را گذاشتند اسرائیل.... مي گ

ملت نام اسرائیل و  آن، كشوري به  به جاي  تا  بايد حذف بشوند  فلسطین  ملت  و  فلسطین  كشور 

هجعلي اي به نام ملت اسرائیل به وجود بیايد. اين يك حرف؛ يك حرف ديگر ھم در مقابلش ھست ك

رحرف امام است؛ مي گويد: نه، اين واحد جعلي و تحمیلي بايد حذف شود؛ به جاي آن، ملت و كشو

تكياصلي و واحد جغرافیائي اصلي سر كار بیايد. از اين دو حرف، كدام منطقي است؟ آن حرفي كه م

د ھزاربه سرنیزه و سركوب است و مي خواھد يك نظام سیاسي را، يك واحد جغرافیائي تاريخي را با چن

ينسال سابقه، به كلي از صحنة جغرافیا حذف كند، اين منطقي است يا آن حرفي كه مي گويد نه، ا

مي گفت. اينواحد اصلي جغرافیائي بايد بماند، آن واحد جعلي و تحمیلي بايد از بین برود؟ امام اين را 

نمنطقي ترين حرفي است كه در باب اسرائیل غاصب و در باب مسئلة فلسطین مي شود گفت. امام اي

 كه مدعيرا گفت؛ صريح ھم اين را بیان كرد. حالا اگر كسي اين حرف را به اشاره ھم بیان كند، عده اي

اينخط امامند، مي گويند چرا اين حرف گفته شد؟! خوب، اين حرف امام است؛ اين منطق امام است؛ 

ولمنطق صحیح است؛ ھمة مسلمانان عالم، ھمة آزادگان عالم، ملتھاي بي طرف بايد اين حرف را قب

كنند و بپذيرند اين، درست است. اين موضع امام است.

. معیار قضاوت: حال فعلي افراد6

ھا فرمودآخرين نکته اي که رھبر انقلاب در رابطه با خط و راه امام مطرح کردند اين بود که امام بار

ين رابطهقضاوت در مورد اشخاص بايد با معیار حال كنوني اشخاص باشد. ايشان در توضیح نظر امام در ا

.فرمودند: "گذشتة اشخاص، مورد توجه نیست. گذشته مال آن وقتي است كه حال فعلي معلوم نباشد

 اگرانسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قبلاً اينجوري بوده، حالا ھم لابد ھمان جور است.

تي بودحال فعلي اشخاص در نقطة مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائي ندارد. اين ھمان قضاو

كه امام امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) با جناب طلحه و جناب زبیر كرد."
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كه امام امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) با جناب طلحه و جناب زبیر كرد."

مام ازايشان سپس به نمونه ھايي از اين شکل در زمان امام اشاره کردند و فرمودند: "بعضي ھا با ا

ي ھا از دورانيپاريس در ھواپیما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند! بعض

رد توجه امامكه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت، با ايشان ارتباط داشتند، در اول انقلاب ھم مو

د، از خودش دورقرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينھا، موضعگیري ھاي اينھا موجب شد كه امام اينھا را طرد كر

 مقابل منكرد. میزان، وضعي است كه امروز بنده دارم. اگر خداي نكرده نفس اماره و شیطان، راه را در

كرد.منحرف كردند، قضاوت چیز ديگري خواھد بود. مبناي نظام اسلامي اين است و امام اينجوري عمل 

ديدگاه ھاي امام فرمودند: "خط و  درجمع بندي بحث و لزوم پیگیري انديشه ھا  نھايت  در  وطايشان 

ا بود. خوبديگري را ھم در زمینة راه و خط امام مي شود بیان كرد. آنچه عرض شد، مھمترين و مؤثرترينھ

ھا كاراست برادران، جوانان اھل فكر و تحقیق، طلاب، دانشجويان، روي اين مباني فكر كنند، روي اين

كنند. فقط متن باقي نمانَد؛ اين متنھا درست توضیح داده شود، تبیین شود.

ما اين را بدانند؛ آنچه كه بعد از رحلت امام تا امروز اتفاق  افتادهھمه، به خصوص جوانھاي عزيز 

است دراست، از دشمني ھا، كارشكني ھا، ھر كاري كه كردند، از ھر نوعي كه انجام دادند، نتوانسته 

ة جمھوريپايه ھاي اين نظام اندك تزلزل و تكاني ايجاد كند؛ بلكه به عكس، ھر ضربه اي كه دشمن حوال

انجامیده است... شما ديديد بیشتر جمھوري اسلامي  استحكام  نتیجه به  در  اسلامي كرده است، 

اع كرد،فتنه اي به وجود آمد، كارھائي شد، تلاشھائي شد، آمريكا از فتنه گران دفاع كرد، انگلیس دف

یجه اينقدرتھاي غربي دفاع كردند، منافقین دفاع كردند، سلطنت طلبھا دفاع كردند؛ نتیجه چه شد؟ نت

بیست وشد كه در مقابل ھمة اين اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزيز و ملت بزرگ ما روز نھم دي، و 

ز، تحصیلكردةدوم بھمن، آنچنان عظمتي از خود نشان دادند كه دنیا را خیره كرد. ايران امروز، جوان امرو

را دشمن علیه نظام جمھوري ا سلاميامروز، ايرانیان امروز، آنچنان وضعیتي دارند كه ھر توطئه اي 

نیم. آنچه مازمینه چیني كند، به توفیق الھي خنثي مي كنند. منتھا توجه داشته باشید؛ بايد تقوا پیشه ك

ن راه تا رسیدنرا قوي مي كند، تقواست؛ آنچه ما را آسیب ناپذير مي كند، تقواست؛ آنچه ما را به ادامة اي

به اھداف عالیه امیدوار مي كند، تقواست.
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